
 

  ابو نواس، شاعر ايراني دربوتة  نقد و داوري تاريخ

 
 ∗ دكتر يوسف  هادي پور  نهزمي                   

  

  چكيده 
هـا و  بزرگ بـوده كـه رنـج    يتداوم خود شاهد ظهور مردان و زنان تاريخ بشري در

به همـان انـدازه    .استآرزوهاي بشر را درصفحات تاريك و روشن آن به نمايش گذاشته 
برابـر   و در خود ايسـتاده  ةهاي كهنه و ارتجاعي جامعمقابل سنت كه اينان با شجاعت در

  فـروزان  آتـشِ  تـا  انـد سودپرستان عافيت طلـب تـلاش كـرده    ،اندقد علم كرده گرانستم
  . شخصيت آنان را وارونه جلوه دهند ها را خاموش ساخته،آن

 يهـاي انسـان  او بس ـ ،آنان را منفـور سـاخته   ةبزرگ كه تاريخ چهر يهايانسان ابس
   .ده استكه از آنان به نيكي ياد نمو گرناپاك و ستم

 ي،عصـر عباس ـ  شاعر بزرگ ايراني است كه در ،ابونواس ،يكي از اين مردان بزرگ
هـاي مترقـي   فراوان خـود توانسـت آرا و انديشـه    او با نبوغ .زيستدرقرن دوم هجري مي

او درايـن راه   .هاي قديمي و ناروا بشوردقالب شعر خمري عرضه كند و برسنت خود را در
  . بسيار كشيد ،هازندانبسيار شنيد و  ،هاتهمت

مجـدد و بـاز خـواني زنـدگي شخصـي و       ةبـا مطالع ـ  كـه  حاضر برآن است ةمقال
شخصـيت   ،مراجع و مصـادر مهـم تـاريخي    زبا استفاده ا ،شخصيت علمي و ادبي ابونواس
زنـدگي او بزدايـد و راه را بـراي     هاي ابهـام را از هاله خته،حقيقي و واقعي او را نمايان سا

  . وار سازدهم است،ترين اشعار عربي ترين و جاودانهكه از مهم ،ريات اودرك و فهم خم

  كليد واژه
  .ـ تجديد درعصر عباسيشعوبيه  ـشعر خمري ـ اس وبونا ـحسن بن هاني 

  

                                                      
 .استاديار، عضو هيأت علمي دانش گاه آزاد اسلامي واحد كرج ∗
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   پيش گفتار

ونـاگون و  معمولاً با اخبـار و اطلاعـات گ   ت او،اس و خمرياابونوزندگي  خوانندگان
حدي كه شناخت درست زندگاني و پي بردن بـه راز و  ب. دشونرو ميگاه ضد و نقيض روبه

 اي از ابهـام بسـياري از مواقـع درهالـه    و در گـردد Ĥساني فراهم نميخمري او برمز اشعار 
  . ماندمي باقي

كـه زنـدگي او را مـورد بررسـي و كنكـاش       نگـاراني تـاريخ گران و تر پژوهشبيش
  تأكيـد   ،امـا از ديگـر سـوي    ،انـد انسـته وليت دمسـؤ اند، وي را فردي فاسد و بـي دهقراردا
ناسـخ و   ةو دربـار  گانـه آگـاه  هاي هفتتءاند كه او حافظ قرآن كريم بود و به قراورزيده

  . منسوخ و آيات محكم و متشابه صاحب نظر
 در. آمـد ردست بود و يكي از بزرگان علم كلام بشمار ميلمي زباند كه او متكگفته

هـاي تشـخيص   بسـيار حفـظ بـود و راه    ياو احـاديث . بـود  علم روايت نيز سرآمد ديگران
بلكه اصـحاب حـديث    ،نه تنها راوي بود .احاديث درست و نادرست را بخوبي مي شناخت

بـه   درضـمن . نيز بوده استاو فقيهي آگاه به احكام و فتوا  كه اندگفته واز او روايت كرده 
آيـد  بشمار ميشاعري نوگرا  وي ،هااين ةدركنار همو  علم نجوم و طبيعيات نيز آشنا بود

  . هايي جديد درشعر بگشايدتوانست بابكه 
 و ههـا مهـارت داشـت   آن در ه،اين علوم وفنون آشنا بود ةاگر بپذيريم كه او به هم
هـايي را  هـا و قصـه  توانيم داستانديگر نمي ،آن دوره بودمورد اعتماد بزرگان علم و ادب 

ن فسق و فجوري كه بعضي از مورخا. شود باور كنيمكه درمورد فسق و فجور او گفته مي
ــي ــيب ــرده و ب ــدون هــيچ انديشــه پ ــروا و ب ــد و داد ســخن اي از آن صــحبت مــيپ   كنن
  . انداو دانسته ةها ظاهر خمريات او را زندگي نامآن. دهندسرمي

 بردن به معاني گوناگون موجود دربراي شناخت كامل و درست شخصيت او و پي
ي يزندگان .مورد بازخواني قرار دهيمرا  وياي جز اين نيست كه زندگاني رهچا ش،خمريات
حكومتي كه از ديـن   ؛بسرآمد يدرحكومت عباس ،كه درشرايطي دشوار و پيچيده پرماجرا

 ـ    خـود اسـتفاده و تمـامي     ةاسلام به عنوان يك سرپوش براي توجيـه اعمـال سـتم كاران
  فكــران را بــه زنــدان آزادگــان و روشــن. كــردخواهانــه را ســركوب مــيفريادهــاي آزادي

  . كردنابود ميهاي وحشيانه زير شكنجه انداخت و درمي
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  اسم و نسب و كنيه 

ــام او حســن اســت « ــراح   . ن ــداالله ج ــد عب ــباح، فرزن ــد ص ــاني، فرزن ــد ه   او فرزن
فرزنـد صـباح از    ،، فرزند عبدالاولحسن فرزندهاني«ه شده است كه وي گفت 1 ».باشدمي

كه آيا نُواس است يا  انداش از او پرسيدهكينه ةدربار .استاو ابونواس  ةو كنيموالي جراح 
هايي است كـه  ن و كلاع اسامي كوهنُواس وجدن و يزَن و كلا: ت كهجواب داده اس ،نَواس

نـام   "نُـواس   "هـا اسـت   متعلق به پادشاهان يمن بوده است وكوهي كـه متعلـق بـه آن   
اما دوست داشت كـه او را ابونـواس بنامنـد چـون      ،بودبوعلي كنية اصلي او  ا« و 2».دارد

   3» .پادشاهان يمن بود هاينُواس از اسم
 هـا معقتدنـد كـه در   پدر ابونواس بافنده بـود و بعضـي  «: اندپدرش گفته ةاما دربار

د و اصـل او از دمشـق بـو   . كردخدمت مي ،آخرين خليفه عباسي ،ارتش مروان بن محمد
جـا  آن ها و چهارپايان قدم به اهواز گذاشته بـود و در اسبداري از نگه درايام مروان براي
  4» .ازدواج كرد )گل بانو( با زني به نام جلبان

  5» .دريكـي از منـاطق اهـواز بـه دنيـا آمـده بـود       ،)گـل بـانو  ( جلبان اما مادرش«
در و مـادري  ن كـه او را از پ ـ ابعضي از مورخة گفت، بنابراين با توجه به اين اسناد تاريخي

تهمتـي را بـه    هر اند با اين كار ها خواستهآن. درست نمي نمايدفارسي الاصل مي دانند 
داشـته  تا به زعم خود ساحت عربي را پـاك نگـه   در حق وي روا دارند، بهانه ايراني بودن 

  6.باشند

  ولادت و زندگي 
 ميـان را  ف نظـر دارنـد و تـاريخ هـايي متفـاوت،     مورخان درتاريخ ولادت او اختلا

هـ  139سال  او در« :طبقات الشعرا آمده است در. اندهـ ذكر كرده 149تا 136هاي سال
ابـن منظـور ايـن روايـت و       7»نزديك كوهي در اهواز به نام كوه راهبـان متولـد شـد    در

،   اي برسـد كه به نتيجـه آوري نموده و بدون اينكتاب خودش جمع دررا هاي ديگر روايت
بوده  .هـ 149و يا 148، يا 145، يا 136ه است كه ولادت او در سال شدگفته « گويدمي
  8»است 

حسن دو ساله و يا شش ساله بود كه پدرش را از «: برحسب روايت طبقات الشعرا
چنين آمـده  هم 9» برد هاهواز او را به بصر دست داد و مادرش به دليل سختي زندگي در

  10» از اهواز به بصره برداو دوساله بود كه پدرش او را «: است كه
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اهواز متولد شده و پس از آن بـه بصـره    بدون هيچ شك و ترديدي او در ،بنابراين

او را از اين است كه او چند ساله بوده و چـه كسـي    فقط شبهه در .نقل مكان كرده است
  ؟ پدر يا مادر اهواز به بصره برده است؛

ابونواس خيلي زود طعـم   .بسيار روشن است كه پدرش عمر طولاني نداشته است
 كـه در چنـان آن .گرفـت  ه عهدهتلخ يتيمي را چشيد و مادرش سرپرستي و تربيت او را ب

نوشـتن   او را بـه مكتـب خانـه فرسـتاد تـا خوانـدن و       ،مـادر « :طبقات الشعرا آمده است
  11» بياموزد

 .يديمند شد و به شعر و شاعري گراايام جواني به فراگيري علم و ادب علاقه او در
ناچـار مـادر او را بـه يـك عطـار      ب كرد، به وي ستم ميسخت بود و زمانه  برايش زندگي

ابن منظـور بـه نقـل از    . دد و شبانه به درس و تحصيل بپردازسپرد تا روزانه نزد او كاركن
  مادرش او را به يك عطارسپرد تـا   ،وقتي بزرگ شد«: دراين باره چنين گفته است حظاج

  12» بتراشد اهاي خوش بو رچوب
مجالس  ها دريعني روزها كار و شب .او مدتي از عمر خود را اين گونه سپري كرد

شـاعر   ،بن حباب ةوالبوقتي بزرگ شد به اهواز برگشت و به نزد « و كرددرس شركت مي
امـا  جاي شك و ترديـد اسـت    ةوالبو با ن ارتباط اازمان و مك گرچه در .13» رفت ،مشهور

  . هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد دراصل اين ارتباط
اصـل موضـوع فرقـي     در ،بصـره  چه در ،اهواز اتفاق افتاده باشد اين ارتباط چه در

مجالس شعر و ادب و لهو و  در ،مهم اين است كه به همراه او وارد كوفه شده و  كندنمي
 كه دركارهاي غير اخلاقـي افـراط   اما وي درسن و سالي نبوده . استلعب شركت جسته 

از آن  14» حـدوداً سـي سـاله بـود     ةوالباعتقاد براين است كه او درهنگام ارتباط با «. كند
كـه ايـن گونـه زنـدگي      دريافـت اما بزودي  ،به دنبال اين نوع زندگي رفت« موقع بود كه

اسـد رفـت تـا    نيب ةنزد قبيل ،بنابراين آن راترك نموده و به باديه .كردن درشأن او نيست
  15. »زبانش فصيح گردد

 ،شعر و شـاعري  ةپس از برگشت از باديه به علم و تحصيل ادامه داد و درزمين    
 ةاس برگزيـد كـه بـا شـيو    او راهي ديگر را براي تربيت ابونوشاگرد خلف الاحمر گرديد و 

از بزرگـان شـعر و    ي بسياربه او دستور داد اشعار و قصايد« بن حباب تفاوت داشت ةوالب
  16» .آورد سخت بعمل يس چنين كرد و خلف الاحمر از او امتحاناوابون.دادب را حفظ كن
 يو. و اين نقطة عطف زنـدگاني او بـود  شعر آشكار گشت  در كم نبوغ ابونواسكم

بـه همـين   « و تواند او را مشهور سازدمي در شعر بسيار تواناست و اين تواناييبرد كه پي
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انـش و بدسـت آوردن قـدرت    پـس از كسـب علـم و د    ،اسوابون ،خاطر است كه شاعر ما

  17» .كند، سفر ميعروس شهرهاي آن زمان ،شعري به بغداد
ادب و ها بود و آنـان بـه شـعر    آن زمان تمامي كارهاي خليفه به دست برمكي در

» فضـل « و پسـرش  ،يحيـي برمكـي   ،برامكـه  وصف بزرگـيِ  بنابراين در. علاقه مند بودند
  :چنين سرود
  

  ههـــم ةِحــرأيــت لفضــلٍ فــي الســما
ــاب داره  ــي ب ــاً ال ــاس أفواج ــرَي الن   تَ

  

ــواد     ــلٌّ ج ــيظَ ك ــري غ ــت  لعَم  أَطالَ
ــــي و جِــــرادَبرجِــــلاَ د مكَــــاَنَّه 
 

داراي چنان بخششي اسـت كـه خشـم و    ) برمكي( فضل ،به جان خودم سوگند -
  . هاي بخشنده را برانگيخته استانسانغضب تمامي 
گويي كه آنان پاهاي مـور  . رونداش ميانهبيني كه مردم دسته دسته به درِخمي -

 ) ها زياد استيعني ازدحام آن( و ملخ هستند
  : جا كه مي گويدتا آن

  بفَِضلِ بنِ يحيي اُشرِقتَ سـبلُ الهـدي   
  

   ـــلاد ــلِّ بِ ـــوف ك ــي خ ـــنَ رب آم18و  
  

ترس و  ،فضل بن يحيي روشن گشته است و ارباب من ةهاي هدايت به وسيلراه -
  . است بدل ساختهف تمام كشور را به امن و امان خو

 ـ و برامكه مورد خشم و غضب هـارون الرشـيد قرارگرفتنـد    ،پس از مدتي اس وابون
 ـاز سرنگوني  پس. بارها زنداني گرديد اس بـه  وبرمكي ها و به دليل ناامن شدن بغداد، ابون
 ـ    ،مصر مسافرت كرد كـه از  راي ايـن تا از خطرات موجود درشهر بغـداد درامـان بمانـد و ب

بـه مـدح و سـتايش او     ،بهـره منـد گـردد    ،ابونصر خصـيب  ،بخشش هاي امير آن سامان
   .پرداخت
بـه ايـن قضـايا اشـاره      ،اي كه هنگام سفر به مصر سـروده خود درقصيده ،اسوابون
  : گويدكرده و مي

ــن بيتهــا خَــف مركبَــي تقَُــول التّــي ع  
تــــطَلِّبم نـــيصـــرٍ للغَأمــــا دون م  

  

ــيرُ      ــراك تسَـ ــا أن نَـ ــزٌ عليَنـ   عزيـ
ــرُ   ــي لكَثَيـ ــباب الغنَـ ــي إنَّ أسـ   19بلَـ

 
 

سخت اسـت برمـا كـه ببينـيم     : گويداو  مركب من كوچ نمود مي ةكه از خانآن -
   .ايبارسفر بسته
   .آري هسـت  شدن جز سـفر بـه مصـر، راهـي ديگـر نيسـت؟       آيا براي ثروتمند -

 . نيازي بسيار استيهاي براه
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اخت و او پرد "خصيب  "قصايد ديگر به مدح  خلال اين قصيده و اس دروابون     

 ـ. نمـود  يوهم بذل وبخشش بسـيار بـه      يعنـي تـا پايـان     ،اس درحـدود يـك سـال   وابون
و مهـاجرت   و غمِ حالي بود كه درد دربار او ماند و اين در مصر در روايي خصيب درفرمان

نتيجه تصميم گرفت كه مصـر را تـرك نمايـد و بـه      رد .داددوري از خانواده او را آزار مي
  : اين باره مي گويد او خودش در بغداد بازگردد،

  ذكََــــرَ الكــــرَخَ نــــازح الأوَطــــانِ
ــو   ــرعَلي الش ــعد بمِص ــي مس ــيس ل   لَ
  نـــازلات مــن الـــسراه فكـرخــــا   

  

ـــو   بـــ ـــا صـ   ً ولات أوانِةفـَصـبَـــ
ســــانِ ــه هنـــاك حـ   قِ الــــي أوَجـ

  ي الشّـــطِّ ذي القصُـــورالدواني يـــا إلـــ
 

 

تنگـي  افتاده اسـت و دل ) منطقه اي دربغداد( آن كوچ كرده از وطن به ياد كرخ -
   .تنگي نيستكه اكنون وقت دلكند، درحاليمي

بـاز  ) بغـداد ( شود كه مرا از ياد چهره هاي زيبـا رويـان  مصر چيزي پيدا نمي در -
 . بدارد

 ،شـوند به سوي شط سـرازير مـي  » كرخايا« و» راهس« زيبا روياني كه از مناطق -
 . كه قصرهاي زيبا دارد جاييآن

نـزد او   د كـه بـزودي بـا مـال ومنـال فـراوان       دهكه به دخترش بشارت ميتا اين
  . تواند با آن ريخت و پاش كندمي مال و منالي كه دختر. خواهد آمد

  مصـــرٍ ةيـــا ابنتـــي أبََشـــري بمِيـــر
0  

ــاني  وتمَنِّـــي و أســـرفِي  20فـــي الأمـ  
 

 خـواهي آرزو كـن و در  ، هرچـه مـي  خوشحال باش به مال و منال مصر ،دخترم -
  . آرزوهايت اسراف نما

امـا   ،به بغداد بازگشت ،هـ در پايان ولايت خصيب 191سرانجام درسال  ،اسوابون
يكـي از   او در .اوضـاع بغـداد مواجـه شـد     دربار هارون الرشـيد و در  بسيار در يبا تغييرات
  : گويدجا كه ميآن .د خود به اين موضوع اشاره كرده استيقصا

  وعــدت الــي العــراقِ بِــرغَمِ انَفــي    
ــاكنيه    ــĤمِ و سـ ــطِّ الشـ ــي شَـ   علـ

  

 وفاَرقـــــت الجزيـــــره و الشّـــــĤما 
ــا     ــي الحمامـ ــلَّمٍ لقَِـ ــلام مسـ 21سـ  

 

  . رغم ميل خوم به عراق بازگشتم و از جزيره و شام جدا شدمعلي -
مـرگ خـود را بـه    شام و ساكنان آن سلام و درود نجات يافتـه اي كـه   ة برخط -
 .چشم ديد

او با خشم و غضب هارون الرشـيد مواجـه   « گفته اند كه پس از بازگشت به بغداد
 يهـارون او را مـدت  . او سـخت بگيـرد   را تحريك كردند كه بر ، هارونزيرا بدخواهان. شد

   22» .دست امين رسيدكه خلافت به تا اين ،طولاني زنداني ساخت
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  زنـداني گرديـد و    ،ابونواس بـه تهمـت زنـديق بـودن    «: جايي ديگر آمده است در

  23» .كه هارون الرشيد مرد و امين جانشين او شدزندان زنادقه بود تا اين چنان درهم
 ،زيـر امـين  و ،كه فضل بن ربيعزندان زنادقه ماند تا اين او بيش از دو سال در     

او خـود   .و شـاعر و نـديم خـود گردانيـد    ساخت زندان آزاد  و امين او را ازوساطت نمود 
  : دراين باره گفته است

  إنّــــي أتََـــــيتكُمُ مــــن القـــــبرِ
ـــظَرَت ــا ابوالعبـــــاسِ مانـــ   لوَلَـــ

  

ــرِ    ــونَ للحشــ ــاس محتبََســ  والنــ
ــرِ    ــد و لا وفـ ـــي ولَـ ـــني إلـ 24عيـ  

 

جا زنداني خواهنـد  آن تا قيامت درام و ديگر مردمان من از قبر به نزد شما آمده -
  . بود

  .ديدچشم من هرگز مال و فرزند را نمي ،نبود) فضل بن ربيع( اگر ابوالعباس -
هـا را درمـدح   ابيات زير كـه آن  .ايام خلافت امين نيز او بارها زنداني گردانيد در  

  :  امين سروده است گوياي اين موضوع است
 ـ       لاثهمضتَ لـي شـهور مـذ حبسِـت ثـ
 ـ    سبح ـب ففَـيملَـم اذُن فإَن كنُتَي ؟تن  

  

  كَـــانيّ قَـــد أذنبَـــت مـــاليس يغفَـــرُ 
  و إن كنـــت ذا ذنَـــبٍ فعَفـــوك اكَبـــرُ

  

ام كـه قابـل   گويي گنـاهي مرتكـب شـده    ،گذردسه ماه از زنداني شدن من مي -
   .بخشش نيست

و اگر هم گنـاهي مرتكـب    مرا به زندان افكندي؟ پس چرا  ،اماگر گناهي نكرده -
  .تر از گناه من استدانم بخشش تو بزرگام ميشده

اس پيدا است كه امين چندان به او خشـم گرفـت كـه    وجاي ديگر از كلام ابون در
  . نزديك بود به مرگ او بينجامد

ــرَّدي  ــنَ الــ ــتجَيرُ مــ ــك اسَــ   بِــ
ـــو  ــك لا أعـــ ــاه رأســـ   و حيـــ
ــوا  ــونُ أبونُــــ ــن ذا يكــــ   مــــ

  

 ـ   ــن ســ ــوذُ مـ طوَات بأســـكو أعـ  
و حيــــاه رأســــك ..... د لمثلهــــا  

ــك   ــت أبانوُاســ ــك إن قتَلَــ 26ســ  
 

   .ازمرگ به تو پناه مي برم و از خشم و غضب خودت هم به خودت پناه مي برم -
 . به جان تو سوگند ،ديگر چنان نمي كنم ،به جان تو سوگند -
 ؟ دديگر چه كسي ابونواست خواهد ش ،اگر ابونواست را بكشي -

 27.»امين عصباني شد و دستور داد او را زنداني كننـد «: ابن منظور ةبراساس گفت
درمحـرم  . دراين زمان جنگ بين امين و مأمون شدت يافت و مأمون بـرامين غلبـه كـرد   

بـه رثـاي    ،اس درابياتي كه حاكي از صـداقت اسـت  هـ امين كشته شد و ابونو 198سال 
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رثـاي خـود هرگـز صـادق      اس دروابون«: مي گويداين باره  طه حسين در .امين پرداخت
   28» مگر يك مورد و آن هنگامي است كه به رثاي امين پرداخته است ،نبوده است

اند پس از چنـد مـاه و يـا    گفته .زياد زنده نماند يونواس مدتبا ،پس از مرگ امين
و يـا   هـ ـ 195وفات او را سـال  « بعضي از مورخان .حداكثر پس از يك سال از دنيا رفت

 در بغداد وفات يافـت و درگورسـتان    ساله بود كه 59اند كه او هـ ذكر كرده و گفته 196
  29» مدفون گرديد شونيزيه 

چون او پس از مرگ امين زنـده   ،تواند درست باشدواضح است كه اين تاريخ نمي
كـه بنظـر    اسـت . ق.هـ  199هاي ديگر هم ذكر شده است كه آخرين آن سال تاريخ. بود
  . رسد درست باشديم

ساله بـود و درگورسـتان شـونيزي     59اكثر مورخان اعتقاد دارند كه هنگام مرگ 
با توجـه   .هـ باشد 140هـ و يا  139بنابراين تاريخ ولادت او بايد  .دربغداد مدفون گرديد

او از دنيـا  كه يا چند ماه پس از مرگ امين وفات يافته يا يك سـال پـس از مـرگ    به اين
  .رفته است

  و ادب ابونواس  دانششخصيت و 
را » ءرا« حـرف  .چهره اي سفيد و پوستي لطيف داشـت  ؛اس خوش سيما بودابونو

لاغر اندام بود و تودمـاغي حـرف مـي    « :او گفته است ةدربار جاحظ.  كردتلفظ مي» ياء«
مردم به كم سن و سالي و زيبايي و تيزهوشـي او   ،شدوقتي به مجالس درس وارد مي. زد

 وقتـي در  .آموخـت  ،امام قاريان بصـره  ،قرآن را نزد يعقوب حضرَمي. زياد داشتند يتوجه
تو  كه برو: انگشتر خود را به او داد و گفت ،يعقوب حضرمي ،قرائت قرآن مهارت پيدا كرد
علم لغت را از ابوزيد انصاري و معـاني شـعر را از خلـف    « و 32»بهترين قاري بصره هستي

علم فقه و احكـام آن را  . بن مثني فراگرفت رب را از ابوعبيده معمرو ايام ع اخبار ،الاحمر
بـه ناسـخ و منسـوخ و    . از بزرگان حديث روايت كرد و علوم قرآنـي را فراگرفـت   .آموخت

هـا  با اصحاب كلام هم نشين شد و علم كلام را از آن. محكم و متشابه آن اطلاع پيدا كرد
ترجمه شده بود  بيگانههاي علومي را كه از زبان.. ...ها به مناظره پرداختفراگرفت و با آن

آوري خرافات يونان و هند و ايـران  به جمع. با علم نجوم و طبيعيات آشنا گرديد .آموخت
 ـ  زياد از شاعران قديم و جديد عرب ياشعار .پرداخت ه را نـزد  حفظ كرد و ديوان ذوالرم

  .33» ناشئ فراگرفت
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 يطبع ـ. بـود  ي توانااو متكلمي اهل جدل و راوي«: ابن منظور دراين باره مي گويد

دلالـت بـراين    ،همسائلي  كه در شعرش ذكـر شـد  . فهميدو بسيار خوب ميلطيف داشت 
   34.»دارد كه به علم كلام آگاه بود

به احكام و فتواهـا   ابونواس دانشمندي فقيه و«: دركتاب طبقات الشعرا آمده است
حـديث را نيـك   حافظ قرآن بود و فنون  .مي دانستهاي مختلف قرآن را تءقرا .آگاه بود
ادبيـات را دربصـره    .از ناسخ و منسوخ و از محكم و متشابه قرآن اطلاع داشت .دانستمي

و بـيش از ديگـران   ا .فراگرفـت  ،ترين شهرهاي علم و ادب بودكه درآن زمان يكي از مهم
   35» .حفظ كرده بود را ـ و شاعران جديد شعرهاي پيشينيان ـ شاعران مخضرم، اسلامي

د يبه جز قصا: خود بيان داشتهابونواس «: ابه دراين زمينه گفته استديوسف بن ال
يـاب  يان مردم كـم م ديگر را كه درة هفتصد قصيد، مشهور كه دردست عموم مردم است

خـود   ةو برتمـامي شـاعران هـم دور   روي آورده اسـت  آن گاه به شعر  است، حفظ كرده،
خلفـا و   از. مـردم او را دوسـت داشـتند    ةهم ـ. شـته اسـت  زد مردم گو زبان هپيشي گرفت
  36».كردندديگران او را به خاطر اين كار سرزنش مي. تافتروي بر ميپادشاهان 

تـر باشـد و   علم لغت از ابونواس عالم كسي را كه در« :او گفته است ةجاحظ دربار
ابونـواس  «:چنـين گفتـه اسـت   ي و ةو ابوهفّـان دربـار   37».ماهنديـد  دركلام از او فصيح تر

ابـوعمر شـيباني ذكـر    و  38».فنون شعري است ةدرهم تواناترين اديب و داناترين مردمان
آورديـم چـون   او حجت و برهـان مـي   اگر كلام ابونواس ركيك نبود، با شعر« كرده است

  39» .ترين كلام استشعر او محكم
يان شـاعران جديـد ماننـد    گاه ابونواس درمجاي« :و ابوعبيده نقل كرده است كه 

شعر جدي و غير : شاعران جاهلي و درضمن گفته است گاه امرؤالقيس است درميانجاي
بهترين شعر قـديم و جديـد   : چنين از او نقل شده استهم. جدي هردو از آن يمن است
  40».امرؤالقيس درميان قدما و ابونواس درميان شاعران جديد :هردو متعلق به يمن است

جـا  آنروايت ابوهفان گوياترين كلام اسـت،  او به علم و دانش  ةدت علاقش ةدربار
امـا درعلـم و ادب    حرص و طمع درغذا پستي است؛: ابونواس به من گفت« :كه مي گويد

كنـد و آن  زيادي طلب مـي  ،هركس كه نسبت به چيزي حريص گردد .مردي استجوان
  از آن  آن  كـه هرچـه صـاحب    به جـز ادب . شودكند و آرام ميگاه حرص او فروكش مي

  41» .شودتر درآن علم وارد ميعميقتر و حرص و طمع او بيش ،دگردمند ميبهره
تمـام شـعرهاي خـوبم را    «: چنـين گفتـه اسـت    خودش و شعرش ةدربار سابونوا
ام و اي كـه گرفتـه  ام و از هديهام كه وجودم پاك بوده و درباغ زيبايي بودهدرحالتي گفته
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ام كـه  و بعضـي اوقـات اشـعاري گفتـه    ام ام، رضايت خاطر داشتهه شدهعده داديا به آن و
  42» .پسندمها را نميخود آن ام وها نبودهدراين حالت
هنگام سرودن شـعر اعتقـاد دارد و   به پاكيزگي تن و جان دربينيم كه ابونواس مي

ه دكتر طه حسـين  جا كتا آن ،از او بجامانده است يي زيبابه همين خاطر است كه شعرها
ه مـردم زمانـه اش بـه او احتـرام     او كسي بود ك ،كوچك نبود يمرد ،شاعر ما«: گويدمي
ادب او بهتـرين ادب و  . دانسـتند مي فنون شعر و ادب او را بزرگ ميگذاشتند و درتمامي

  43» .شعر او بهترين شعر است
اين است  پرسش اما  م،شخصيت واقعي ابونواس همان است كه از آن سخن گفتي

و منفـي اسـت، نـه     ناپسنداي چهره نقش بسته،تاريخ  اي كه از ابونواس درچهره كه چرا
او يكـي از بزرگـان    ،چنان كـه ديـديم  هم كه درحالي مند و پرهيزگار؟مردي دانش چهرة

پاسخ اين سوال را بايد . به مخالفت پرداخته استحكومت عباسي با و ه فقه و حديث بود
  . جو نمودوراي بدنام كردن او صورت گرفته جستهايي كه بدرتلاش

  ليه ابونواس تبليغات سوء ع
 ـ هايهابونواس دردوران حيات خود با حمل هـا  رو شـد كـه همگـي آن   هزيادي روب

فكـري و اجتمـاعي    هـاي برخاسـته از جريـان   هـا حملـه اين . درجهت بدنام كردن او بود
   .بود كه داراي اهداف گوناگون بودمختلف 

كرد فكري و ادبي او و به مكتب جديد شعري او برمي گرددكه اول به رويجريان 
درنتيجه شاعراني كه بـه نظـام   . تازدقديم مي قصيده و نظام فكريِ درآن به اسلوب قديمِ
  ريـان دوم بـه شـاعراني    ج. كردنـد يش داشتند، برعليـه او تبليغـات مـي   قديم شعري گرا

، ران دربـاري و مخـالف بـا شـيعه و شـعوبيه     شـاع  . گردد كه با او دشـمني داشـتند  برمي
 الرقاشي و أبان عبدالحميـد اللاحقـي  سلم الخاسر،  ،صمهحفمروان بن ابي شاعراني چون 

   .هستند
هـايي كـه داراي   و تمـامي آن  به سوء استفادة خلفا، اميران، وزيران، جريان سوم 

فع سياسـي و  داراي منـا كـه   كسـاني همـان  . گـردد ، باز ميموقعيت خاص طبقاتي بودند
يك شخصيت ظاهري كه خـود را   .اندداشتهو معمولاً دو شخصيت متضاد  اقتصادي بوده

 هـا همـان بـود كـه در    عابد و زاهد و پاك و مردمي نشان مي دادند شخصـيت ديگـر آن  
ذوق شـعري  وقتـي درآن مجـالس،    و. مجالس لهو و لعب مخفيانه از خود بروز مي دادند

ي ركيك مي گفتند و از ترس موقعيت اجتمـاعي و سياسـي   شعرها ،ها پديدار مي شدآن
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مردمان «: چندان كه درطبقات الشعرا آمده است. ونواس نسبت مي دادندبخود آن را به ا

  44» .عامي و نادان هر شعر ركيكي را به ابونواس نسبت مي دادند و اين كاري اشتباه بود
  جـالس رسـمي   ابونـواس بـه شـركت درچنـين م     ةجريان چهـارم بـه عـدم علاق ـ   

: گويـد كـه خـود او مـي   چنان. در ارتباط استكرد فكري و مذهبي او روي و باگردد برمي
هـا از  هايي دارند كه به امـر آن طاقت هم نشيني با اين بزرگان بريده از مردم را فقط آن«

  45» .زنندشوند و حرف ميجا بلند مي
ابونـواس  . شودرما روشن ميزياد ب يمسائل ،ابونواس توجه كنيم جملة اگر به اين 

كه تـن و جـانم    امگفتهتقريباً همه شعرهاي خوب را موقعي «: گفته است چنيندرجايي 
  امـا او   هـا باشـد،  ند كـه ابونـواس در دربـار آن   آرزو داشت لفا و امراخ  46» .وده استپاك ب
دم به او علاقه مند بود و مراو به مردم علاقه. كردتر اوقات به دور از دربار زندگي ميبيش
  47».داشتندميهمگي او را دوست  درميان مردم نمونه شده بود و« كهچندان. داشتند
كـه بـه   زيسـت  ي درعصر ابونواس نمـي هيچ شاعر«: تاريخ ثبت شده است كه در

و زبان و و بخاطر شهرت ا ها براي هم نشيني بامندي آنعلاقهو   خاطر تمايل مردم به او
او بـه شـعوبيه از    گـرايش اين ميـان   در  48» .رشك نبردبه او  ونواسطنزآميز و شيرين اب
  . شداو به خلفا و امرا مي ةاز نزديك شدن بيش از انداز مانعجمله عواملي بود كه 

شد كـه  داد و باعث ميرنج مي را جريان پنجم همان چيزي است كه بسيار او     
كه چنانآن. گرددل ظاهري او بر مياين مسأله به شك .او زياد شود ةحرف و حديث دربار

اراي پوستي سـفيد  د و خوش مشرب ،ظريف ،بسيار لطيف« :شرح حال او آمده است  در
داراي زباني فصيح و گفتـاري لطيـف و اشـاراتي ملـيح     « و درضمن 49 »و صورتي زيبابود

ي شايد گرايش او بـه شـوخ   50» .و شوخ طبعي او از بارزترين صفات شخصيتي او بود. بود
 ،رسـيد چـه بـه ذهـنش مـي    بيان هـرآن  دركنار شجاعت و آزادگي او در ،بيان مسائل در

را به  ناپسند و دور از اخلاقگفتار و رفتار زشت و هر شعر  هر شدعاملي بود كه باعث مي
بسيار وجود دارد كـه رنـگ و    يديوان او ابيات به همين دليل است كه در. او نسبت دهند

  گـويي و  بذلـه  گرددكـه تـأثير  معلـوم مـي   ،اما اگـر دقـت شـود   . ردبوي اشعار ابونواس ندا
دانـيم  كـه مـي  چنان نيز. ه استاشعار جدي او بود تأثير تر ازبيشهايش به مراتب شوخي
كه درقالب شوخي بيان شود به مراتب مـؤثرتر از گفتـار بـه ظـاهر جـدي       يجدمطلبي 

بايد  و بي پروا سخن گفتن مجون ةراما دربا«: گويداين باره مي او خودش در. خواهد بود
مجـون مـن بذلـه    . حتماً ماجن اسـت  ،بگويم اين طور نيست كه هركس كلام زيبا بگويد

-و از مقـدار و انـدازه نمـي    شـوم گويي و شوخ طبعي است و درآن از حد ادب خارج نمي

 عمير نقـل چه محمد بن ابي او را گفتار ديگري از خودش بنابرآن سخنو اين  51» .گذرم
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قسم هرگز مهيـاي كـار   خدا هب: گفتاز ابونواس شنيدم كه مي«: كندكرده است تأييد مي

  52»).نقل به قول(ام حرام نشده

  دين و مذهب ابونواس 
او  .بخصوص ازنظر دينـي و مـذهبي   ،زندگي ابونواس داراي پيچيدگي بسيار است

گرايش به آيين ( زندقه  داراند كه طرفگفته. را به داشتن مذاهب مختلف متهم كرده اند
  . اين تهمت زنداني گرديد بود و بارها به  )هاي زند و پازندماني و كتاب

 :گويـد ابـوالعلاء معـري مـي    53. »متهم بود كه به خوارج گرايش دارد« درضمن او
جماعتي از شاعران نام برده است كه درطبقه ابونواس و ديگراني از صاحب كتاب الورقه «

زنادقه دانسته اسـت و مـن مـي گـويم كـه        ءها را جزقراردارند و آن ،اند كه مثل او بوده
آن حالت هـا و افكـار   ...و بس ها را مي داندپروردگار دانا آن تنهااسرارمردم پنهان است و 

  54» .شددرآن دوره از ترس شمشير پنهان نگه داشته مي
معري دلالت بـراين امـر   ابوالعلاء  ةگفت.عده اي نيز اعتقاد دارند ابونواس شيعه بود

او  ةو طبق ـندارم كه دعبل، آرا و افكار حكمـي ابونـواس    شكي« :جا كه مي گويددارد آن
  و درجـاي ديگـر    55».هـا شـايع بـود   سـرزمين آن  هـا آشـكار و در  آن راداشت و زندقه در

گفته اند به خداونـد اعتقـاد داشـت ولـي     . ابونواس اختلاف بسيار است ةدربار«: گويدمي
درست آن است كه بگوييم او مـذهبي غيـر از    و. هاي روزانه اش را درشب مي خواندنماز

  56» .خود داشت ةمذهب اهل زمان
ولـي   به شيوة شك او دربيان مسـائل اسـت،  چه از ابوالعلاء نقل كرديم با توجه آن

 كنـد، ابونواس را تأييد نمـي  ةشويم كه اوزندقاو نگاه كنيم متوجه مي ةاگر با دقت به گفت
 ـدعبل بـن علـي بـن خزاعـي       ـگويد دعبل آنجا كه مي. تشيع اوستبلكه برعكس مؤيد 

زيرا شيعه بودن دعبل و اخـلاص او نسـبت بـه آل بيـت و شـعر       .افكار ابونواس را داشت
مذهب ابونواس كه  ةابوالعلاء دربار ةو اما گفت .آنها بركسي پوشيده نيست ةصادق او دربار

گر رفتار و چگونگي برخورد او با مسائل سياسـي  بيان ،ق داشتاش فربا مذهب اهل زمانه
درآن . و ديني موجود درآن دوره است و طبيعي است كه با تعامل ديگـران متفـاوت بـود   

در بيان آرا و افكـار  مهم  ينقش اظهار ديوانگي و جنون ،ونر به مجتظاه ، گوييدوره بذله
كه معري دركلام خـود بـه   چنانآن .بود ها بخاطر ترس از شمشيرآن ةو هم. كردايفا مي

جا آن ،د خود به آن تأكيد ورزيده است، ابونواس نيز در يكي از قصايآن اشاره نموده است
  : گويدكه مي
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ـــرامِ  ـــيك لـ نبـ ــلِّ جـ   خَـ
  مــت بِــداء الصــمت خيَــرٌ   
ـــالمز  ــتفَتحَت بـ ــا اسـ   ربمـ
ـــا   ــاقَ آجـ ـــفظ سـ   رب لـ
  انــــمّا الســـالمُِ مـــن ألـــــ
 ـ  ــ ــي الص ــاس عل ــالبسِِ الن   فَ

 إنَّ الـــــو القصـــد عليـــك  
ــت    ــا تَ ــذا و م ــا ه ــبت ي ش  
ــــــلات   و المـنَايــــــا آكـ

  

  وامـــــضِ عنـــــه بسِـــــلامِ 
  لَـــــك مـــــن داء الكـــــلامِ
  حِ مغــــــــاليقَ الحمـــــــامِ 
يـــــــامِ  ـــامِ و قـ يــــ   لَ نـ
ـــامِ    جــ ـــاه بلِـ ــجم فــ   ـــ
  حــــه  مــــنهم و الســــقامِ  
ــا   ــي للحمــ ــقصد أبقَــ   مِـــ
  ـــــركُ أخــــلاقَ الغُــــلامِ  
ـــات لــــــلأناَمِ       57شـَاربـــ

  

  .دار و از آن به سلامت گذر كناز تير تيرانداز پهلو تهي -
 .كلام مردن به درد سكوت بهتر است از مردن به درد -
  .هاي مرگ را بگشاييچه بسا با شوخي قفل -
 . باعث مرگ غافل يا هوشياري گردد كه و چه بسا حرفي -
 . ماند كه بردهان خود افسار بزندامان ميكسي از مرگ در فقط -
 .سخن بگو) راز آميز(با مردم، درست كار باشند يا نادرست، پوشيده و در پرده  -
 . شوده روي باعث بقاي عمر آدم عاقل ميميانكه  ،ميانه رو باش -
 .داريبرنمي رفتارهاي كودكانهاما دست از  ،اي فلانيپيرشدي -
هـا را  آن) خـون ( خـورد و آدميان را مـي ) گوشت( درحالي است كه مرگو اين  -
 . نوشدمي

آن ان حاكم ـاز آيا كلام و گفتاري واضح تر از اين ابيات براي بيان تـرس و خـوف   
 ،كندكه نه بـه شـوخي و نـه بـه صـورت جـدي      وجود دارد؟ او مردم را نصيحت ميدوره 

مانـد كـه   ن كسـي از مـرگ درامـان مـي    آ: داردحرفي نزنند و با صراحت تمام اعلام مـي 
، و طبعـاً  ي است كه درگفتارش ميانـه رو باشـد  عاقل كس: گويدبردهانش افسار بزند و مي

كنـد  شود و اشاره مـي كلامي است كه درمخالفت با حكومت گفته مي ،منظورش از گفتار
   :كه درجايي ديگرگفته استچنانهم. كه غول مرگ منتظر دريدن و خوردن مردم است

  هــــذاَ زمــــانُ القُــــرود فاَخضَــــع 
  

ــاً      ـــعاً مطيعـ ــم سامـ ـــن لهَـ   58وكُـ
  

و  از ايشان حرف شنوي كـن سرتعظيم فرود بياور و  .اين روزگار بوزينگان است -
 .مطيع آنها باش
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  وابستگي او به شعوبيه 

  ؟ شعوبيه چيست
خـوارو بـي    ،گفتنـد مي» موالي«  هاهاي غيرعرب را كه به آنتمامي ملت ،هاعرب
درعهد  .كردندبود افتخار مي به جاي آن به هرچه و هركس كه عربدانستند و يارزش م

. رو شـدند ههاي بسيار روب ـهاي مختلف با دردها و رنجملت ،ربني اميه به سبب اين تحقي
عربي ضعيف  ةشكل گرفت و سلط به ياري و تدبير خراسانيان هنگامي كه انقلاب عباسي

بپـا   ،فكران كه داراي اصل و نسب ايرانـي بودنـد  شاعران و اديبان و روشن تعدادي از ،شد
  :                           ها را مطرح كردنداصل برابري ملتقرآني زير  ةخاستند و با استدلال به آي

انّ  او أنثي و جعلناكمُ شُـعوباً و قبائـلَ لتَعـارفو    يا أيها الناس اناّ خَلقناكمُ من ذكََرٍ(
  59)كمُأكرَمكمُ عندااللهِ أَتقا

ل مختلـف  يها و قبارا از يك مرد و زن آفريديم و شما را به ملت اي مردم ما شما
   .ديگر را بشناسيدكرديم تا همتقسيم 

   .ستن شما نزد خداوند با تقواترين شماتريهمانا گرامي
  ار شـمردن  ديگـر تبـديل شـد و آن خـو     يبه فكـر  ،اما طولي نكشيد كه اين فكر

ل ايرانيـان و  يها و اعتقاد به فضاها بود و ايراد گرفتن از اخلاقيات و آداب و رسوم آنعرب
زيـاد درنكـوهش    يهـاي كتـاب جا كه تا آن .هايي كه داراي تمدن قديمي بودندديگر ملت

هاي غير عرب بـه  علم و دانش ايرانيان و ديگر ملت ةدربارو ها عرب ها و بيان انحطاط آن
  . تحرير درآمد ةترش

كـه در  چنـان پراهميـت بـوده، هـم   درتاريخ شعر و ادب  درآن دوره، شعوبيهنقش 
يـك عقيـده و فكـر خـاص      نگرش شعوبي،. اندهمهم داشت ينقشنيز  تعيين سياست خلفا

شعوبيه يك انديشـه  « :احمد امين مي گويد .بلكه يك مذهب سياسي و انساني بود ،نبود
 ـ ، و يك عقيده نبود  ك گـرايش دموكراتيـك بـود كـه بـا خودكـامگي عـرب سـرِ        بلكـه ي
  60».ناسازگاري داشت
دار برابـري  شعوبيه طـرف « :اين باره چنين آمده است  در» قد الفريدالع« دركتاب

 هـا را بـر  شعوبيه گروهي بودند كـه غيـر عـرب   «: آمده است» صحاح« در كتاب و» بودند
شعوبي كسي است كـه  «:  ه شده استگفت» لسان العرب« و در» دادندها ترجيح ميعرب

  61» .داندها را ازديگران برتر نميداند و آنشأن و منزلت عرب را ناچيز مي
دلالت براين دارد كه اين  است، شعوبيه گفته شده ةدربار» لسان العرب«چه درآن

نبشي كه عرب هـا را خـوار و پسـت    ها اعتقاد داشت و سپس به ججنبش به برابري ملت
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بود و هـدف   تندروانهگري شعوبي ،روشن است كه اين نوع شعوبيه .تبديل شد دانستمي

 در. هـا بـود  برابر برتري جويي عـرب  ها و مقاومت درداشت ايرانيان و تمدن آنآن بزرگ
كردنـد و  كسـاني بودنـد كـه از اعتقـادات خـود بشـدت دفـاع مـي         ،ميان اين هردو گروه

متعصـبان  از  .دادنـد مـورد هـدف قـرار مـي    هـرآگين كلامشـان   دشمنان خود را با تيـر ز 
و  ابوعبيـده د و از تنـدروان شـعوبي،   توان ابن قتيبه و جاحظ را نام بـر پشتيبان عرب مي
 :گويـد او مـي . سخن ابن رشيق گوياست ،گري ابونواسشعوبي ةاما دربار .سهل بن هارون

  62» .دانمتر از آن چيزي نميزباني شعوبي بود و بيش ابونواس از نظر«
حكايـت از آن دارد كـه ابونـواس    ، دانـد ابن رشيق كه او را شعوبي زبان مـي  گفتة

هـا  ة عـرب كه شعوبي افراطي باشد و كينبدون اين كرد،گري دعوت ميردم را به شعوبيم
و گام با امـين، خليفـة عباسـي    هم به همين دليل است كه او را هم راه و. را به دل بگيرد

ها و او به يمني. تعصب عربي بودند ها نمايندةآن يينم و هردوبفضل بن ربيع وزير او مي
كـه  حـالي  در. دكرها را هجو ميرزيد و در بسياري از اشعارش نزاريوها فخر ميقحطاني

يج كه از هجو هاشم بن حد براي نمونه در. ها پرداخته استدرجاهاي ديگر به هجو يمني
يدگوبود چنين مي نده و يمنيِ اصيلقبيلة ك :  

  يــا هاشــم بــنَُ حــديجٍ لــو عــددت أبــاً 
  

       َالَـدنس علَـق بِـكـسِ لَـم يَثلَ القلَم63م  
 

 

تهمـت پسـتي و    ،اي هاشم بن حديج اگر مانند قلمـس نقـش پدرانـه داشـتي     -
  . آلودگي به تو نمي چسبيد

نـي  او يكي از بزرگان كنانـه و غيـر يم   كهستايد، درحاليس را مياين بيت قلم در
   .بود كه بسيار معروف است

كنـد و از  ها افتخار ميو به آن بردنزار را نام ميبزرگان بني ،ابونواس دراين قصيده
سـتايد و بـه   و او را مـي  كنـد علم و دانش كسـب مـي   ،از ابوعبيده« بينيمطرف ديگر مي
بـود   شـعوبي  از ايرانيـان  دانـيم ابوعبيـده  كـه مـي  و چنان 64» پردازدمعي مينكوهش اص

مقايسـه بـين تمـدن     درابونواس از طرف ديگر  .ها تعصب داشتواصمعي نسبت به عرب
  : گويدكند و چنين مي، به تمدن ايرانيان افتخار ميعرب و تمدن كهن ايران

ـــرا  ــذَّي دثَـــ ــم الـــ   دعِ الرَّســـ
 ـ  ــ ــاع العلــ ــلاً أضــ ــن رجــ   وكُــ
    ســـرينَـــي كألَـــم تَـــرَ مـــا ب  

  

ــرا  ــريح والمطَـــ ـــاسي الـــ قـــ   يـ
  م فــــي اللــــذات و الخطــــراــــــ

  65 و سـابـــــور لمـــــن غبَـــــرا  
  

  . رها كنويران را كه از باد وباران در رنج است  ة آثار به جا ماندآن  −
 . نيستدانش  به دنبال علم و ها ها و ماجرا جوييردي باش كه در راه لذتم −
 ! بيني كه كسري و شاپور براي گذشتگان چه چيزها ساختندآيا نمي −
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چه زن و چـه   ،تمامي اعراب بياباني ،پايان قصيده رود كه درجا پيش ميا آنت     

اش به تاريخ ايرانيـان و تمـدن   شعر او برعشق و علاقه. كندميمرد را سرزنش و نكوهش 
كـه شـاعران    اسـت  تنفر او نسبت به زندگي بيابـاني  نمودار ها دلالت دارد ودرخشان آن

تـوان  بـه عنـوان نمونـه مـي     .سـرودند آن شعر مـي  ةباركردند و درقديم به آن افتخار مي
  : زير را شاهد آورد ةقصيد

ـــه ــاج الشَّقـــي علَــي رســـمِ يسائلُ ع  
ــن بكَــي حجـــراً ينَــي مــئِ االلهُ ع رقلاي  
     ــدــن أسم الحـي يـارد ا ذكََـرتقَــالو  
ــوتهُم  ــيس و اخ ــن قَ و م ــيم ــن تمَ م و  

  

ــن   ـــألُ ع ــت أس ـــلدَ و عج الب ــاره َخم  
ــد ــن يصــبو إلــي وتَ م جــدلا شَــفيَ و و 

 كرد رلاد !  ــد َــو اس ــن بنُ ـــي م ــل ل !قُ  
ــد ِ َــن اح االلهِ منــدع اريــبالأ ع ــيس 66لَ  

 

و مـن تمايـل   . يار سخن بگويـد  ةهاي خانآن شاعر نگون بخت تمايل دارد از ويرانه −
  .فروش شهر سخن برانمدارم كه از مي

كند خشك نسازد و انـدوه  خداوند اشك چشمي را كه به خاطر يك سنگ گريه مي −
 . ورزد شفا ندهدكسي را كه به ميخ چادر و خيمه عشق مي

  بـه مـن بگـو     .خـدا خيـرت ندهـد   ! اي اسد سـخن رانـده  گفتند كه از سرزمين بني −
 ؟ اسد كيستبني

ها اصلاً كل عرب .ارزندها به چه ميل هم پيمان آنيل تميم و قيس و ديگر قبايقبا −
 . ارزندنزد خداوند به چيزي نمي

تمايل او به فرهنگ ايراني و عدم علاقه به فرهنـگ   دي كه دلالت بريديگر قصا از
   :گويداي بائيه است كه در آن چنين ميقصيدهعربي دارد 

عِ الاطــــلالَ تسَــــفيها الجنــــوبد  
ـــاً   ــاء ارَضـ ــبِ الوجنـ ــلِّ لراَكـ   و خَـ

ــلاد نَ ـــلَح  بِـ ـــشرٌ و طـ ـــتهُا عـ   بـ
ــواً   ــرابِ لهَـ ــنِ الاعـ ــذ عـ   و لا تأَخُـ

  

   ـــطوُب ــدتها الخُـ ــد جِـ   و تبُلـــي عهـ
  ـــب ــه و النَّجيـ ــا النجَيِبـ ــب بهِـ   تخَُـ
     يـــبو ذ عهــا ضُــب ــيداكَثَــرُ ص و  
ِـــــديبج ميشُــــهَولاَ عيـــــشا ً فع  

  

روزگـار  و حـوادث   بپوشـاند ا ر رها كن تا باد جنـوب آن يار را  ةآثار بجامانده از خان - 
  . اش گرداندكهنه

  . بازگذار تا شتران نرو ماده درآن سريع حركت كنندرا  و راه شتر سواري - 
فتـار و  شـكار آن ك تـرين  جا سرزميني است كه گياه آن بوته و خار است و بيشآن - 

  . گرگ
گي ها يك زندچون زندگي آن ،گيرم ها يادعرب گذاراني را اززندگي كردن و خوش - 

  .خشك و خالي است
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از صفاي ايرانـي مقايسـه    ها را با زندگي پرها و سختي زندگي آنسپس خشونت 
  : گويدكند و ميمي

ــوادي  ــيم البـ ــيش لا خـ ــذاَ العـ   فهَـ
  مــن إيــوانِ كســري   ؤُفَــأيَنَ البــد 

  

هـــذاَ العـــيش لا اللّـــبنُ الحليـــب  و    
67و أيــنَ مــنَ المـــيادينِ الـــزُّروب ُ      

 

دوغ و اسـت نـه    آرمـاني  هاي بيابان و اين زنـدگي است نه خيمهواقعي ين زندگي ا - 
   .شير

ي هـا كجـا و آغـل   ، ميـدان هـاي شـهر   كجا و ايوان كسـري كجـا   دگر عرب بيابان - 
 ؟ كجا چهارپايان

كند و بارديگر به ها را هجو مييك زمان برمكي واين چنين است كه ابونواس در«
  68» پردازدها ميآن مدح

دانـد و در  بونواس در يك جا ايراني را از عرب برتر ميا: كلام اين است كه ةصخلا
دهـد ودرجـاي ديگـر    جايي يمني را برنزاري ترجيح مـي  در. را از ايراني جاي ديگر عرب
عصـر تمـدن و شهرنشـيني بـه      د كه درزپردااو به تمسخر شاعراني مي .نزاري را بريمني

  ش افتخـارات جـاهلي ومظـاهر تمـدن عربـي      جاي سـتايش از مظـاهر تمـدن بـه سـتاي     
  ا بـا توجـه بـه شـرايط روز تغييـر      ضمن كساني را كه اصل و نسب خـود ر  در. پردازندمي
براي نمونـه آن گـاه   . گيردبه باد تمسخر مي ،شوندارزش قائل نمي ددهند و براي خومي
يراني خـود  اوقتي منكر اصل و نسب  ،كه يك ايراني است و جزو موالي يل الرقاشضكه ف
  شـود و موضـع مخـالف    ابونـواس ناراحـت مـي    ،كنـد گردد و خود را عرب معرفي مـي مي
  : گويداو مي. گيردمي

ـــي  ــاً للرقّاشـ ـــت يومـ   قلُـ
 ـ  ــ ــن اص ــاك ع َــذي نح   ماال

ــي ــالَ ل ــوليَ : ق م ــت ــد كنُ   قَ
  ـــي ـــره   مولَـ ــا  بالبصـ   أنََـ
ـــم  ـــاً أدعيـهـ ـــا حقّـ   أنَـ

  

ــوالي   ـــب المــ   يِ وقـَدســ
 ــــلك مــن عــم و خــالِ    
ـــدا لـــي      زمـــنَاً ثُـــم بـ
ـــالِ ـــربَيٌّ  بالجـبـــ ـــ  عـ
ـــزالي   ـــوادي و هــ 69لســ  

 

  : روزي به رقاشي كه درحال دشنام دادن به موالي بود گفتم - 
 . دور كرده است دايي خودرا از اصل و نسب و از عمو و و چه چيزي ت - 
 ما پس از مدتي برمن روشن شدا ،به من گفت من زماني جزو موالي بودم - 
  .آيمها عرب بشمار مياما دركوه ،بصره مولي هستم كه من در - 
 . كنملاغريم براستي ادعاي عرب بودن مي من به خاطر سياهي و - 
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بلكه به معناي اصل  ،گري افراطي نبودگري ابونواس شعوبيكه شعوبيخلاصه اين

رسد كه ابونواس بنظر مي. اعتقاد داشتنان هاي آبر پاية ارزشها آن به برابري ملت ةكلم
  يـك شـخص    ميـان ولـي   ،گذاشـت ايراني و عرب و آقـا و نـوكر هـيچ فرقـي نمـي      ميان
 ، دانا ونادان،هاي تند خو و مهربانانسان متمدن و فهميده و ميان آدم اصل و نسب و بي

  . نهادفرق مي و ستم گر و دادگر
ــوش ذوق   ــاعري خ ــواس ش ــدگي ابون ــق زن ــاييو عاش ــود و زيب ــت ب ــا را دوس   ه

بندي بـه اصـول انسـاني باعـث     ستود و اعتقاد داشت كه پاياو انسانيت را مي. داشتمي
  هـا  هـا مـي شـود و عامـل رشـد و ترقـي آن      ملت ةميان هم مشترك در هايايجاد صفت

  . گرددمي
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  نتيجه گيري
  :توان چنين نتيجه گرفتهاي مختلف مقاله گذشت مياز آن چه در بخش

علوم زمانه خود آگـاه   ترِمندي اديب بود كه به بيشمند و دانشابونواس اديبي دانش - 1
  .علم و دانش او زبان زد خاص و عام بود .ها تسلط داشتبود و به بسياري از آن

  ي كـه بـه نـام اسـلام     گـر از ترس حكومت سـتم  زندگيي سالم و پاك داشت، ولي او  -2
بـراي بيـان افكـار     ،جامعه و خفقان حاكم بـرآن  ةضاي بستبه دليل فو  كردراني ميحكم
كلام خود بـه  شد كه درمي مجبور يقالب بذله گويي و شوخ طبعي را برگزيد و گاه ،خود

 ،خلافتي كه پر از ريا كاري و نفاق و مردم فريبي بـود  ةو درساي فسق و فجور تظاهر كند
حكومتي كه ظاهري زيبا و باطني . خلافتي كه پر از تناقضات و مشكلات بود .تنها زيست
او غريبانـه  . هـاي آن را فراگرفتـه بـود   جا كه فساد تمـام لايـه  د داشت، تا آنزشت و فاس
  . كه كسي به دردها و آرزوهايش پي ببردبدون اين ،زندگي كرد

از زواياي مختلف او را مورد هجوم  ،جريان هاي مختلف اجتماعي براي بدنام كردن او -3
ومت وقت به خاطر شهرت زياد و محبوبيت مردمي او و خودداري او از ورود حك .قرار داد
  . زنداني ساخت وي را او را تحت فشار قرارداد و بارها ،به دربار

برمـا روشـن مـي شـود كـه       ،اگر حوادث آن دوره را به دقت مورد مطالعه قراردهيم   -4
الب غيرجدي روي آوردنـد و  زياد براي بيان انديشه هاي خود به ق يشاعران و نويسندگان

  وانمـود كردنـد كـه     ،دكـر رانـي مـي  ي كه به نام اسـلام حكـم  گرترس حكومت ستم يا از
نويسـندگان و   ،زياد از شاعران يتعداد ،با اين همه . اي هستندهاي فاسد  يا ديوانهانسان
ضـد   و اعتقادي به دين اسلام و ترويج افكار ضـدديني و بي» زندقه« فكران به اتهامروشن

صـالح   ،عبدالحميد كاتب ،عفّتوان ابن مقاز آن ميان مي. يا كشته شدند حكومتي، زنداني 
مخالفت بـا فرهنـگ عربـي و     ها درگاه اينجاي . نام برد را بن عبدالقدوس و بشاربن برد

امـا حكومـت    و آزاد انديشي بركسي پوشيده نيست،داري از فرهنگ و تمدن ايراني طرف
هـا  و دست به كشتار و نـابودي آن كرد معرفي ميبا حكومت اسلامي  فتالرا مخ ت آنوق
  . زدمي
 . هـاي دقيـق و شـيرين   او بسيار روان است و داراي الفاظ و معاني جديد و نكتـه  شعر -5
تمـامي مسـائل سياسـي و اجتمـاعي و      ةتمام نماي عصر او و منعكس كننـد  ةاو آين شعر

ود براسـلوب قصـيدة   ابتـداي شـاعري خ ـ   و درا .اسـت  فلسفي و ديني موجود درآن دوره
ز آن از سياسـت  اجتماعي حمله كرد و پس ا ةهاي پوسيد، سپس به سنتتقليدي شوريد
  . خلفا انتقاد كرد



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 254 �
  

 
بـراي  و در آن نـام دارد  » خمريـات « كه ه است جاودانه از خود بجا گذاشت ياراشعاو  -6

خمريـات او  . ه استاستفاده كردبه عنوان يك رمز » خمر« ها و آرزوهايش ازبيان انديشه
. شـود تقسيم مي كلاسيك و نوگرادرمجموع به دو گرايش  كهمختلف است  يداراي ابعاد
روانـي و گـاه    ،روحـي  ،اخلاقـي  ،سياسـي  ،اجتماعي،داراي ابعاد فني آن  نوگرايگرايش 
  . جا پيش رفت كه به پدر شعر خمري ملقب گرديداو دراين فن تا آن. استعرفاني 

تر خمريات ابونواس بايد قبل از هرچيز به نقشي كـه بذلـه   راي شناخت هرچه بيشب  -7
 ةبخصـوص دردور  ،توجه كنيماست،  هگويي و تظاهر به مجون و جنون درآن دوران داشت

لازم بـه يـاد    .خلافت هارون الرشيد كه نفاق و ريا و ظلم و ستم همه جا را فراگرفته بـود 
گـر  هـاي سـتم  همـة حكومـت   بسـيار مهـم در   ينقشآوري است كه اين سه قالب بياني 

   .بخصوص درعصر عباسي اول ست،درطول تاريخ داشته ا
كـه  درحـالي  ،زندبينيم كه خود را به ديوانگي ميبراي نمونه بهلول بن عمر صيرفي را مي

. بـود ) ع(و امام كاظم ) ع(از ياران امام صادق  وي. قلامندي بزرگ بود و بسيار عاو دانش
را از او ) ع(تا فتواي قتـل امـام موسـي كـاظم      ،الرشيد خواست او را قاضي گرداندهارون 
  هـاي كوفـه   شـد و دركوچـه  او برچوبي سوار مـي  .اما بهلول خود را به ديوانگي زد ،بگيرد
اما او درهمان حال از هـارون الرشـيد    ،گفتند بهلول ديوانه شده استمردم مي ،گشتمي

  70. كردبه شدت انتقاد مي
بـه مسـائل    ،هاآن دهد كه با دقت دررا به ما مي مكاناخمريات ابونواس اين  ةمطالع  -8

تـوان  راسـتي مـي  ب. فرهنگـي و دينـي حـاكم درآن عصـر پـي ببـريم       ،اجتماعي ،سياسي
گـران بـه   پـژوهش اميـد اسـت    .تمام نماي عصر اول  عباسي دانسـت  ةخمريات او را آين

  . از رازهاي آن را بگشايندخمريات وي پرداخته و گره از بسياري 
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